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Abstract 
      The existent world is a kinetic one. Human spirit exerts efforts towards change, 
development and ascension. Kinesis controls everything in the world of existence. 
It occupies a crucial position in the thought of Mewlana Jalaluddin Rumi. The verbs 
used in the poem in question have a good deal of activeness and kinesis. Whereas 
the verb is the motivating element and the semantic centre of the sentence, the 
researcher has suggested the examination of the verbs of Mewlana Jalaluddin 
Rumi's text. Moreover, the researcher has referred to other kinetic elements, such 
as, conjunctions, demonstrative pronouns and relative pronouns in order to attain to 
the best understanding of the form and content of the present text. It might be 
possible illustrate the kinetic elements as follows:  
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    The present paper has concluded that the verb kinesis in the poem is an 
ascent one. This kinesis is achieved when Man identifies the reality of 
himself because he is unable to know the secret of himself; as such, how 
could he know the almighty Allah? Whereas Man is in a persistent kinesis, 
Mewlana, therefore, used the verb "Mi roeem' frequently, not to mention the 
conjunctions "as: from/ be: to". This kinesis heads to qaf, i. e., the rank of 
the integrated Man. The verbs stipulated in the text have pointed to the 
unknown beginning and returning of Man and his extinction in the love of the 
almighty Allah. 

Key words: kinesis; verbs; Activity; Mewlana; Ghazal. 
 
 

 مولانا "می رویم بالاییم و بالا  ما زِ " متنِ  افعالِ  شناختیِ حرکت بررسیِ 
       
 ل عبد الحسین محمدیعق دکتر   
 فارسی زبان گروه  / زبانها دانشکده  / بغداد دانشگاه   

 ی بحثچکیده
، و روح ، همیشه دنبال استوار دارد  «حرکت» ی هستی ، بر مسألهعالم آید که به نظر می       

 .گیرددر بر میی چیزها در عالم إمکان را  حرکت ، همه. گردددگرگونی و تکامل و برتری می
اشعار مولانا مقدار زیادی از پویایی و حرکت .حرکت در بنیادهای فکر مولانا جای مهمی دارد 

، عنصر تکانبخش جمله ، و کانون دلالت است ، ترجیح دادیم  فعلو از آنجایی که  برخوردارست،

verb 

Conjunctions 

Demonstrative 

pronouns 

Relative 
pronouns 
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ما زِ بالاییم  »متن  افعال  -ضمایر اشاره ، حروف اضافهعلاوه بر دیگر عناصر حرکت مانند  -
 .را  برای فهم بهتر صورت و محتوای این متن ، مورد بررسی قرار دهیم «می رویم     و بالا 

 : آن در شکل زیر توضیح دهیم  ممکن است عناصر حرکت و کانون دلالت  

 
 حرکت عروجحرکت افعال در این قصیده رسیده است که  مومیی عبه این نتیجهبحث حاضر       
از این حرکت صورت می گیرد پس از این که آدمی حقیقت خودش را می شناسد زیرا که او . است 

پس . و ذات حق متعال پی برد  است پس چطور میتواند به سر   عاجز راز روح که در بدن خودفهم 
حرکت و  در حالهمیشه و چون آدمی . گذرد می شناخت حقیقت وجود ، از راه شناخت نفس آدمی

حروف علاوه بر مولانا  در تصویر حرکت عارف در غزل حاضر ، باشد، می انتقال و رفتن 
این حرکت در حال ترقی به  . است به کار بردهرا  ( می رویم ) بسیاری فعل ( به  -از ) اضافه 

مبدأ افعال متن حاضر به مجهول بودن  .گیردصورت میی انسان ی کوه قاف و یا به مرتبهقلهسوی 
و بقای او تعالی فنای عاشق در عشق حق سرنوشت انسان از یک سو ، و از سوی دیگر و و معاد 

 .اشاره دارددر همان عشق 
 .افعال، پویایی ، مولانا ، غزل  شناختی ،حرکت : هاکلید واژه

 
 پیشگفتار

ی در همه ، و آدمی دارداستوار  «حرکت »ی هستی ، بر مسألهعالم آید که به نظر می       
-نبال دگرگونی و تکامل و برتری می، و روح ، همیشه دبرداز حرکت بهره می ،مراحل زندگی خود 

کند که همواره احساس می ،آدمی .گیردیزها در عالم إمکان را  در بر میی چهمهحرکت ،  .گردد
  .خوردتکان می  یی دیگریی به نقطهانگار از نقطه عالم در حال تحرک است

تحر ک ، انتقال و     وی همیشه به فکر زیرا  فکر مولانا جای مهمی دارد بنیادهای حرکت در      
کاش مولانا ، چهارصد سال عمر » : به روایت افلاکی ، حرم مولانا به او گفت .)) افتدمیترقی 

ما  مگر ما فرعونیم؟ مگر» :مولانا فرمود « کردی تا عالم را از حقایق و معارف پر ساختی 
نمرودیم؟ ما به عالم خاک پی اقامت نیامدیم ، ما در زندان دنیا محبوسیم ، امید که عن قریب به بزم 

 الفعل

حروف 
 الإضافة

ضمائر 
 الإستفهام

ضمائر 
 الإشارة
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و ارشاد بیچارگان نبودی یکدم ، در نشیمن خاک اقامت    حبیب رسیم ، اگر برای مصلحت
 1.((نگزیدمی 

یادآوری است که شعر و قابل ،و حرکت برخوردارست پویاییاشعار مولانا مقدار زیادی از        
، و بخش جمله ، عنصر تکان فعل، و از آنجایی که مولانا از نظر افعال نیز تکان بیشتری دارد

 ضمایر ،حروف اضافهمانند حرکت عناصر دیگر علاوه بر  -است ، ترجیح دادیم کانون دلالت 
برای فهم بهتر صورت و محتوای این متن را   «رویممی ما زِ بالاییم و بالا  »متن  افعال  -اشاره 

 .مورد بررسی قرار دهیم، 
 

 را ( متن ،افعال،حرکت)باید سه اصطلاح  ،کردهمتن  قبل از اینکه شروع به بررسی افعال         
 .معرفی کنیم

 
 حرکت
آرامیدن ،  آرام ،  مقابل سکون ،. جنبیدن  . جنبش. تحَرَک( ع مص [ ) حَ  رَ کَ [  حرکت))      

اشغال حیزی ، حرکت: گویدسید جرجانی . تکان خوردن . تکان . ..نهضت . رکضت . ..درنگ 
و نیز . خروج از قوه است به فعل بر سبیل تدریج ،حرکت: و هم او گوید. است پس از حیزی 

واحد  حرکت دو بُو ش در دو آن در دو مکان ، چنانکه سکون دو بوش است در دو آن در مکان 
هرگاه مسافت مطویه بواسطه ٔ . ثابتی تغییر کند وضع را گویند که موقع آن نسبت به نقطه ٔ || ...

اگر در حرکت متغیر . جسم متحرک متناسب با زمان باشد حرکت را متشابه وگرنه متغیر گویند
اصطلاح )|| (.علوم طبیعی).سرعت جسم به نسبت معینی تغییر کند حرکت را متغیر متشابه نامند

از جنبش ساده ٔ موجودات یک    :دکتر سیاسی آرد. حرکت بر چهار قسم است ( نشناسی روا
  :توان به چهار دسته تقسیم نمود بدین قرارمی  سلولی گذشته سایر حرکات را

  . حرکت انعکاسی یا بازتاب .1
 .حرکت غریزی  .2
 .حرکت عادی  .3
 .حرکت ارادی  .4

ترکیب یافته است و از همین جهت ، هرچند که لفظ هر فعلی معمولًا از چندین حرکت : و نیز گوید
 ولی بهتر است حرکات شوند ، غالباً بجای هم استعمال می( جنبش )ولفظ حرکت ( کنش )فعل 

یا جنبش مانند اکثر  بسیط یسادهحرکت به  از اطلاق این لفظو  فعل یا کنش بخوانیم مرکب را 

                                                           
1
 . 341:  3133به نقل از سجادی  331:  3111فروزانفر .  
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مکان ؛ حرکت جسمی است از مکانی به  در اَینحرکت ...|| ..های انعکاسی خودداری کنیمحرکت
؛ انتقال جسم است از کمیتی به کمیت  حرکت در کَم ||. (تعریفات جرجانی).نامند را نقلة  وآن دیگر
؛ انتقال جسم است از کیفیتی  یفحرکت در کَ  ||.(جرجانی).چنانکه از نمو به ذبول و برعکس دیگر

جرجانی . )استحالة خوانند و سرد شدن آن ، و این حرکت را  به کیفیت دیگر مانند گرم شدن آب
.).)) 2 

 فعل
-های آن  بهترین مقولهمهماست که از ((  parts  of  speech)) اقسام کلام یکی از   فعل     

 .آیدحساب می
ست که بتنهایی یا  ایکلمه فعل: )) کند این گونه تعریف می را (  فعل)  دکتر  فرشیدورد        

که  کند و امریستدلالت می   شدن  امری  واقعگانه بر سه هایزمان هایی در یکی ازتهوابسبیاری 
" ، که  "  هوشنگ  زیرکست" و  "   رفت فریدون  " شود ؛ مانند  به امر دیگر  اسناد داده می

اسناد  هوشنگکه  مکم ل  آن است  به  "   زیرک"      بیاری  "  است " و   "فریدون" به "   رفت
ظ معنی  لحافعل از )) : وی ، فعل را   از  لحاظ معنی  این چنین می بیند. 3.((داده شده است 

 :کند بر  این  امور  دلالت می
 .خوردن ،درو کردن ، رفتن ، نوشتن: کار ، مانند  .1
 .ترسیدن ، خوابیدن ، خوشحال شدن ، شتافتن : حالت ، مثل  .2
 .شدن ، گردانیدن ، گردیدن ، گشتن : شدن ، مانند  .3
 .بودن : بودن ، مثل  .4
 .بایستن ، خواستن ، داشتن  و  غیره : به معناهای دیگر ، مانند  .5
و   مانند       "  ست ¯–" و " م  ¯–: " برای  ایجاد  ارتباط ، مانند بدون معنی خاص و صرفاً   .6

 .4" .((خوبی    تو" و   "   او   زیرکست "   در  ها آن
-می  ها  و زمان  مورد بررسی قرارو  ویژگیرا  از حیث معنی  " فعل" نیز  وفاییدکتر         

 :دهد
و " فعل "        یک هسته به نام  گروه فعلی  از  . گزاره استترین  عضو ، اصلی فعل))        

گزاره ، تنها  فعل ممکن است در  .شود متمم و  مسند تشکیل میمفعول و اجزای دیگری چون از 
عبارت دیگر  گروه فعلی ارکان دیگر به .جمله به کار نرفته باشد ر دراجزای دیگه کار رود  و ب

 .جمله به جز نهاد است

                                                           
2
 ( . 34 – 93:  1444الجرجانی . رک) و (  414: حرف ح :  3131دهخدا . ) نک .  

3
 .  171:  3199فرشیدورد .  

4
 . 177: همان .  
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یا  پدیدآمدن امری دیگر  دادن امری به سبتیا  ندادن کاری ای است که  به انجامواژه فعل        
 :کند ، مانند دلالت  زمان  گذشته ، حال ، آیندهسه یکی  از  در حالتی 

 (دادن  کار انجام.) حسن  از مسافرت آمد                       
 (دادن  امر نسبت.) احمد  باهوش است                       

 (پذیرش حالت .) دیروز  هوا  سرد شد                       
 (  پذیرش حالت .) فردا  آسمان صاف خواهد بود                       

 : گوید ها و عناصر فعل میی ویژگیدربارهنیز دکتر وفایی 
ناگذرا  گذرا و .3 داشتن شخص ، .2شتن زمان ،دا .1: های فعل عبارت است از ویژگی))      
 .5.((داشتن نمود .6داشتن وجه ، .5مجهول بودن ،معلوم  و  .4 بودن ،
های  زبان فارسی  فعلعناصر  . ممکن است با هر بن فعل عناصری به کار رود ))        

 :عبارتند  از 
  م ، ی ، د ، یم ، ید ، ند :  شناسهعنصر   .1
 ، مکن ، نکن ، بکن  می رود            می ، م ، ن ، ب ،   : صرفی عنصر  .2
 شود،ستفاده  میا ساخت صفت مفعولی از بن ماضینصر در ع از این :"ه " عنصر مفعولی  .3

 .دیده ، آورده : مانند 
ساخت مجدد و یا   ناگذرا هایاز فعل گذراهای ساخت فعل این عنصر در: "ان " عنصر سببی .4

، افزون بر  مفعول ، فعل    صورت که در اینشود های گذرا  استفاده میفعلگذرای متممی از 
 : خواهد گرفت ، مانند متمم  نیز 

 " ان " گذرا   با                                
 .او   درخت را   می لرزاند    .                  درخت  می لرزد         

 .او   غذا را   به کودک خوراند     .                 خورداو  غذا را          
به کار برده     ده   ماضی  و  مضارع  و  آینهای این  عنصر در ساخت فعل:  کمکیعنصر . 5

 ...   .ام ام ، داشتم ، باشم ، بودم ، بودهدارم ، شد ، :  شود ، مانند می
 .های  التزامی در   فعل" شاید  ،  باید  :  "   عنصر  وجهی. 6
عل بن ف   خر  است   که  به  آ" د ، ت ، اد ،  ید ، ست  " شامل   :ساز عنصر  ماضی. 7

 .سازد فعل ماضی  میو  چسبد یم مضارع 

                                                           
5
 .  17:  3133وفایی .  



02 
 

جزء پیشین  و    شود  فعل مرکب  به کار گرفته میساخت عنصری است  که در : همراه عنصر . 8
مانند وت باشــد ،  صو  ضمیر       اسم ، صفت ، قید ،همکرد فعل مرکب است و  ممکن است 

 .کرد   آهکرد ،   احترامداشت ،  تقدیم، کرد  قدردانی: 
  فروکـرد ،   باز :رود ، مانند ر در ساخت فعل پیشوندی به کار میعنصاین  :پیشوندی عنصر . 9

 .6.((رفت   دررفت ،   وررفت ، 
 
 
 

 متن
و پایان       بهم پیوسته، با آغاز  اغلب یعنی یک کل   چه مکتوب چه شفاهی، ، متن))      

ها یا از ای است که شاید از جملهزنجیره...متن)). 7((.کندتدوین می آن را  مشخص که مؤل فی
های ها یا سازهمؤل فه ...ای تشکیل یافته باشده یا حتی از عبارات ثابت غیرجملههای جملبخش

-حلقهمانند چه جمله باشند و چه غیر جمله ، باید ، بیش از اینکه  ]ی متنسازندهاجزای یعنی [متن

ی به منزلهای بهم متصل شده باشند که اتصال به آن وجه به گونهجیر کنار هم چیده شوند ، های زن
به یکدیگر همان قرینه مقالی ه است که  ی اتصال اجزاء متنبه زبان دیگر ، نحوه [.قرینه عمل کند

رف کنار هم بودن اجزاء. کند و برای فهم متن ضروری ستمتن کمک میبه فهم  برای  لذا ص 
 .8((. ].کندپدیدآمدن یک متن کفایت نمی

 افعالبافت  حرکتتحلیل غزلی از مولانا بر اساس 
 9غزلمتن 

 رویمــــیــــــــــــــــــــما ز دریاییم و دریا مــــ             رویمما ز بالاییم و بالا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی (1)
 رویمـیـــــــــــــــجا م جاییم و بی ما ز بی             ن جا نیستیمـــــــــــــما از آن جا و از ای (2)
 رویمــــیــــــــــــهمچو لا ما هم به الا مـ             در پی الالله استـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلااله ان (3)
 رویمیـــــــــــــــما به جذبه حق تعالی م              آیتیست از جذب حق 10واـــــقل تعال (4)
 رویمیـــــــــــــــــپا م دست و بی لاجرم بی              وفان روحــــــــــــــــــــــــــــکشتی نوحیم در ط (5)
 رویمیــــــــــــــــــــباز هم در خود تماشا م             رـــــــــــــــهمچو موج از خود برآوردیم س (6)

                                                           
6
 .  43: همان .  

7
 .  144:  3193لاینز .  

8
 .  141: همان .  

9
 .  3174غزل شماره :  3193مولوی .  

10
 . تُشرِكوا بِهِ شَیئًاقُل تَعالَوا أَتلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَیكُم أَلاا : ی انعام سوره 333ی اشاره به آیه.  
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 رویمـــیــــــــــــــــــــــــما مثال رشته یکتا مـــــــــ           11الخیاطسم ون ــــــــراه حق تنگست چ (7)
 رویمیــــــــــــــپس بدانک هر دمی ما م             نــــــــــــــهین ز همراهان و منزل یاد ک (8)
 رویمـــــــــیــــــــمــــــــــــــــــکه کجاها تا بدانی            12ونـــــــــــــــــــــــــانا الیه راجعای  خوانده (9)
 رویمــــــــــــیــــــــــــــــــــــلاجرم فوق ثریا مـــــــــــــــــ             رــــــــــــــــــــــــــــــــــــاختر ما نیست در دور قم (11)
 رویمــــــــــیــــــــمــــــــ لیعلی تا رب اع از              اـــــــــــــــــــــــــــــهمت عالیست در سرهای م (11)
 رویمیــــــــــگر نه کوری بین که بینا م              ا ای کورموشـــــــــــــــز خرمنگاه م  رو (12)
 رویمما می که ما از رشک بی بین               یابا ـــــــــــــــــــای سخن خاموش کن با م (13)
 رویمــــیـــما به کوه قاف و عنقا مـــــــــــ               دــــــــــــــــــــــــــــــمبن  ای که هستی ما ره را (14)

و انواع ی شروع باید افعال های مولانا بفهمیم ، نقطهبرای اینکه مسیر حرکت افعال را  در بیت     
مورد در بیت شعر خود  بافتِ حرکتِ سپس هر فعل را طبق ، متن حاضر در بیاوریم آن را از 

 .بررسی قرار دهیم
یاد  -در خود تماشا کردن/در خود تماشا رفتن -سر بر آوردناز خود  -نیست -رفتن -بالا رفتن

  .مبند را   ره - بین -یاب -خاموش کن -نیستی/هستی -ستا -بدانی-خوانده ای-بدان -کن
   bālā - raft – an رفتنبالا 

. بررفتن . عروج    . برشدن . صعود کردن . برآمدن ( مص مرکب [ )رَ تَ   . [ بالا رفتن ))     
 . علو گراییدنه ب. شدن صاعد. رفتن مقابل پایین 

 .شدن پیر. به پیری رسیدن . پیری . سالخوردگی  ؛ بالا رفتن عمر  -
پیر  .رفتن رو به سالمندی.بر سنین عمر افزوده شدن||(.آنندراج.)بالا رفتن سال ؛ آخر شدن سال

 .13...((به پیری رسیدن .شدن
 رویمــیریاییم و دریا مما ز د     رویم بالا مـیما ز بالاییم و           

کند به اینکه روح آدم از عالم علوی آمده و دو باره پس از مرگ به آن اشاره می بیت اول      
تا به معنی عالم مجهول و  به کار بردهی دریا نا در مصراع دوم بیت اول ، کلمهمولا.گرددمیبر  عالم

و از پایین به ( در ولادت) حرکت در این بیت، از بالا به پایین .وسیع و عمیق و تیره روی آورد 
 به – از) حروف اضافه : به دو وسیله توضیح داد     مولانا این حرکت را .است( در مرگ) بالا 

                                                           
11

إِنَّ الَّذینَ كَذَّبوا بِآیاتِنا وَاستَكبَروا عَنها لا تُفَتَّحُ لَهُم أَبوابُ السَّماءِ   :ی اعراف سوره 44ی اشاره به آیه.  
  .وَلا یَدخُلونَ الجَنَّةَ حَتاى یَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِیاطِ وَكَذلِكَ نَجزِي المُجرِمینَ 

12
نَّا إِلَیْهِ راَجِعُونَ  :ی البقرة سوره 331ی به آیه اشاره.    . الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَاِ 

13
 .  319: حرف ب :  3131دهخدا .  
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و حرف  رساند،را میاز یک نقطه حرکت فعل، ( از)ی حرف اضافه ( .رویممی) و فعل ، ( 
تناسبی بسیار زیبا  مولانا ،. کنددلالت میی مورد نظر را  تکان فعل به نقطه، بر ( به) ی اضافه

توان حرکت این بیت می .آورده است( نیز صاف و آبی) و دریا ( آسمان صاف و آبی) میان بالا 
 :را  به تصویر  زیر کشید 

 
 
 
 

 صعود کردن          نزول کردن                               
 
 
 

    
 ast/hast/nist,    نیست  /هست/است 

به عنوان فعل « هست»به عنوان فعل ربطی و « است»( ظاهراً تا قرن هفتم)در زمان قدیم ))       
رفته است ولی پس از آن ، این دو  جا به جا  به کار رفته و برای تشخیص هر یک می تام به کار

فعل ربطی اگر معنی بدهد دیگر فعل ربطی نیست ، بلکه فعل تاما باید از این قاعده استفاده کرد که 
 فعل ربطی است زیرا معنی فعل تام  را « شد »ی ، کلمه تقی مریض شد یمثلًا در جمله.است
-معنی رفت می« شد» ی ، کلمه تقی از دست شد                         یاما در جمله.دهدنمی

که « ست»و « هست » و « است » گوییم که از این جهت می.دهد و فعل تام است نه فعل ربطی 
کسی در خانه است مخفف هر دو است اگر معنی  وجود دارد یا قرار دارد بدهد فعل تام است مانند 

فعل تام است ( است)بنا بر این ، ... ، یعنی کسی در خانه وجود داردتواند به تو پاسخ دهد که می
یا حسن  توان گفت حسن بیمار وجود دارد، نمی حسن بیمار استی اما در جمله.و کسی فاعل آن

اگر به « نیست» ی کلمههمچنین در مورد  .فعل ربطی است( است)بنا بر این ، . بیمار قرار دارد
یعنی کسی  کسی در خانه نیستباشد ، فعل تام است مانند   «قرار دارد » یا « وجود دارد » عنیم

حسن بیمار ی است و کسی فاعل آن ، اما در جملهفعل تام « نیست»در خانه وجود ندارد ، پس 
فعل ربطی « نیست»دهد ، و نمی« قرار دارد» یا « وجود دارد »معنی  « نیست»ی ، کلمهنیست 

 .14(( است

                                                           
14

 .  13:  3194شریعت .  
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   an -raft  رفتن
گذشتن ، مقابل    روان شدن ، کوچ کردن ، گذر کردن ،(.. ت َ . ر َ .)ل.مص – رفتن))        

رحلت ...کوچ کردن...راه رفتن...دیگرشدن از محلی به محل روان.کردنحرکت...رفتن)) .15.((آمدن
 .16.((درنوردیدن.کردنقطع .طی کردن.پیمودن||.عزیمت کردن.ارتحال کردن.کردن
 رویمــیجا م جاییم و بی ا ز بیمما از آن جا و از ایـن جا نیستیم            

ی مجهول بودن مبدأ و معاد و سرنوشت انسان از یک سو ، و از به مسأله بیت دومدر         
عشق حق و  شدن ؛ فنای عاشق درفنا شدن هر دو مبدأ و معاد او اشاره دارد ، اینفنا سوی دیگر

مولانا .  شودو بی زمان بر قرار می     در بی مکان  این فنا و بقا ،.بقای او در همان عشق است
و  ( اینجا –آنجا ) و ضمایر اشاره « جابی»     ی کلمه به کار بردن  از راه  ، این معانی را 

 . نقل نمود( به -از ) حروف اضافه 
 : می توان ناحرکت این بیت ترسیم کرد 

                 .                         . 
 ناحرکت                      ناحرکت                            
 
 :بیت سوم   
 رویمیــــــــ ما هم به الا مهمچو لا      ی الالله است ـــــــــدر پـــــــــــلااله انـ    

را  « کفر »اگر جدا از هم گفته شود ، معنی   لا اله الا اللهی توحید دارد که کلمهاشاره به         
» یعنی اینکه خدا در وجود نیست و«  لا اله» . خواهد بود« ذکر» رساند ، و اگر با هم باشد می

تنهایی و به ،«لا اله» یبه عبارت دیگر ، گفتن کلمه.است( الله) یعنی مگر خدای متعال«  الا الله
رساند ، را  می معنی فنای ممکنات الوجود«  لا اله» توحید ، نیز   است ، ولی با هم کفرگانه جدا

« لا اله» کند که ما ، هم که عاشق و فانی هستیم ، بدون معشوق مانند به زیبایی تمثیل میو مولانا 
و      ی ما به سوی حق، و حرکت همهکنیمپیدا میباشیم ، معنای بقا  و اگر با معشوق  هستیم ، 

این .استفاده كرد( رویممى)  و فعل، ( به  -اندر پی)از حروف اضافه ، مولانا  .باشدعالم علوی می
 :دهیم مى حركت را در شكل زیر توضیح

 
                                                                                                                          إلا الله                                                                    

 (ى ممكنات الوجودو همه ما) لا اله

                                                           
15

 .  741:  3193عمید .  
16

 .  3493:  3193ستوده .  
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 (بالا رفتن )عروج                                         
 : بیت چهارمدر   
 رویمیما به جذبه حق تعالی مقل تعالوا آیتیست از جذب حق                

أَلا   ۖ  بُّکُمْ عَلَیْکُمْ   مَ رَ   أَتْلُ مَا حَر   قُلْ تَعَالَوْا :کندمیی انعام سوره 151ی اشاره به آیهمولانا،      
 جذبه. گوید تعالی سخن میی جذب حق بارهبیند که این آیت در وی می . الخ…ۖ  کُوا ب ه  شَیْئًا   تُشْر  

عبارت از تقراب بنده است به مقتضای عنایت خداوند در طیا منازل به سوی حق )) در تصوف 
بدون رنج و سعی خودش ، که همه چیز از طرف خداوند برای او فراهم شده است و بالجمله 

ختن آنچه در عبارت از نزدیک گردانیدن حق است مر بنده را  بمحض عنایت ازلیات و  مهیا سا
ی جذبه راه طریقهو  ی بنده باشدناحیه طی منازل بنده بدان نیازمند است بدون آنکه کوششی از

باشد، و امام از راه محبت میتحقق جذبه . 17(( و اولیاء است بر عکس طریق برهان انبیاء 
به أفناه عن من أحبه الحق فقد جذبه، ومن جذبه فقد قرابه، : ))فرمایدمی( علیه السلام)علی ومن قرا

کسی را که یعنی .  18((.وجوده، وأبقاه بشهوده، ومنحه كمال مشهوده، وأطلعه على حقائق جوده
 کند،آنگاه او را نزدیک نماید ، و از وجود اوجذبدارد، او را  به سوی خود حق تعالی دوست می

-آگاهی  و کمال مشهود او  بخشد ، و بر حقایق جود خود   کند ، و به شهود او باقی نماید ،فانی

 .کند
بهره ( رویممى) و فعل فارسى ( تَعَالَوْا)و فعل عربى ( به  -از)حروف اضافه مولانا نیز از     

توان حرکت متوازی عشق و جذبه را  میان حق و می، نتیجه عشق الهى است ، و  جذبه .جست
 :توضیح داد  بنده در شکل زیر

 
 عشق بنده حق تعالی را                             

 
 جذبه ی حق تعالی بنده را                           

      
 : بیت پنجممولانا در 

 رویمــیپا م دست و بی لاجرم بی شتی نوحیم در طــــــــــوفان روح          ک    
شود و نمی           رازها برای کسی کشف نشدهن گوید که ایپیرامون رازهای روح سخن می     

د کند که ما حیرانیم در طوفان اسرار روح ماننتشبیه می( علیه السلام)این امر را به کشتی نوح .

                                                           
17

: م 3331الکاشانی . نیز نک . 331 – 333: 3134به نقل از سجادی  119: و لمع  134: گلشن راز .  

13  . 
18

 .  13:  1441ابن عربی .  
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و بی کرد و هیچ رازی از اسرار روح کشف نکردیم ها جاری میکشتی نوح که در موجی مانند کوه
توان حرکت می.  گردیمعالم آخر بر می به          زها از فهم آن را( دست و پابی) شک عاجزیم 

یی پر پیچ و تاب ، و همچنین باز ، به تصویر به دایره ی روح را ألهسرگردانی و جهل ما در مس
 .کشید و در نتیجه ، خطی کشیده از آن دایره تا عالم آخرت روی دارد

 
 

           
 
 

 sar -  bar – āvard - an    سر بر آوردن
(. آنندراج . )ند کردن بل(. ناظم الاطباء. )برداشتن ( مص مرکب[)وَ دَ  بَ [.برآوردن))      

کنایه از  (مص مرکب[ )وَ دَ  سَ بَ  [.سر برآوردن)) .19((بردن به سوی بالا.بربردن.بردنبالا.رفع
صاحب و  شدن باشد ازکنایه از برگشتن و یاغی(. ندراج آن) .(انجمن آرای ناصری . )شدنیاغی

 .20(( (.برهان. )ولی نعمت خود
 tamāšā   تماشا.  در خود تماشا کردن/در خود تماشا رفتن

در عرف (. برهان . )به چیزی باشد از روی حظ یا از روی عبرت  کردننظر( ا  )[ تَ [ .تماشا))     
اند و تماشا با لفظ این بابت بطرف دیده منسوب داشته دیدن به شوق مستعمل شده از... بمعنی 

و تماشا بمعنی چیزی که در ... کردن و نمودن و داشتن مستعمل است و پریشان از صفات اوست 
نگریستن .. . (از غیاث اللغات). ( از آنندراج . )شودمیاو به تعجب یا بشوق نظر کنند مستعمل 

انگیز که هرچیز حیرتو عبرت آورد و چیزهایی که سرور آورد یا موجب دلتنگی و اندوه شود 
 .21((.)ناظم الاطباء. )موجب تعجب و شگفتی باشد و هرچیز که دارای سود و فایده بود

 
 : بیت ششمدر 

     رویمـیاز هم در خود تماشا مــر             بهمچو موج از خود برآوردیم س  
د برای کشسر بر  می که را مثل موج دریا دیدهتمثیل زیبا به کار رفته که عاشق مولانا ، باز یک 

مَن عَرَفَ )) زیرا که ،  کند د و در خود تماشا میبر سر به زیر  میرسیدن به معشوق و مجدداً 

                                                           
19

 .  941: حرف ب :  3131دهخدا .  
20

 .  439: حرف س : همان .  
21

 .   317: حرف ت :  3131دهخدا .  
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کسی که خود را  شناخت، : فرمود( علیه السلام)یعنی امام علی  .22(( نفسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّه
شناخت،کمال  یعنی کسی که نقص و ذلات و فقر و ناتوانی خود را . پروردگارش را شناخته است 

 ،هر چه سعی وتلاش کنیم زیرا ما .23شناخته است و عزات و غنی و قدرت پروردگارش را 
پس شناخت حقیقت  وجود ، از راه . نخواهیم توانست به سرا وذات حق متعال راه پیدا کنیم 

حق  شود تا شناخت آغاز میشناخت نفس بنده حرکت این فعل ، در . گذردمیشناخت نفس 
 :توان این حرکت را  به تصویر زیر کشید می .تعالی

 
  

 •  نفس                               

 
 : بیت هفتممولانا در  

 رویمـیــــیکتا مــــــــــــــ راه حق تنگست چون سم الخیاط       ما مثال رشته      
یعنی از این همه  .ست اراه حق ، راه باریکی : نیز یک تمثیل قرآنی زیبا را دارد که می گوید      
رسد و این راه بسیار که اطراف ما هست ، فقط یک راه باریک هست که به حق میهایی و راهجاها 

م مثل ه، ما : گوید سپس می. کندرا به سوراخ سوزن خیاط تشبیه میاین باریکیست ، و ا خطرناک
از حروف  ،براى تصویر كشیدن حركت ، مولانا نیز در این بیت  .کنیمنخ از این راه  عبور می

در شکل زیر توضیح  می را   حركت این فعل .بهره جست( رویممى) و فعل ( در  -از)اضافه 
 :دهیم 

 
 سوزن سوراخ                                     

 
 

 yād  - kard - an  یاد کردن
  :به یاد آوردن . به خاطر آوردن ( مص مرکب [ )دَ کَ  [  .یاد کردن))    

 یاد کن زیرت اندرون تن شوی          
 ستانتو بر او خوار خوابنیده                                      

                                                           
22

 .  13:  1441ابن عربی .  
23

 .  31:  1331السکندری . نک .  
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 .24((. رودکی                                                                  
 : هشتمبیت 
 رویمیپس بدانک هر دمی ما مــ    ـــن        ن ز همراهان و منزل یاد کهی   

یاد کن و بدان      را   ( عالم ذر  ) ل اصلی تو آگاه باش و همراهان و منز به این منظور است که 
حقیقت را  این . گردیم بر می              فانی به عالم باقی هر دمی  ی ما از این عالمچطور همه

 :به تصویر زیر کشیدیم 
 • عالم ذرا                                 

 
                                               

 •عالم فانی                           
 
 

  dānest  - an   دانستن
تاج . )علم . دانش (. الاطباءاز ناظم ) . کردندانائی حاصل( مص [ )ن   تَ  [  .دانستن))      

. اعتلام . تعلم . علم پیدا کردن (. ترجمان القرآن جرجانی ) .(دهار. )شعر. فقه (. المصادر بیهقی 
 ...اذن  . معرفت پیدا کردن(. ترجمان القرآن جرجانی . )درایه . یافتن  . دریافتن  .(منتهی الارب)

(. ترجمان القرآن ( )منتهی الارب (. )ست او را دانشمندرآه عالماً؛ دان: ، گویندبا دو مفعول)رؤیة 
. ایناس . (منتهی الارب )عقل  . مقابل جهل. (منتهی الارب )غوص . (منتهی الارب )سحر

 .25(((. ترجمان القرآن جرجانی . )احاطة(. منتهی الارب )
 xānd - an خواندن

 ...خواندن ))
مطالعه  ها؛کردن معنای نوشتهها ؛ درککردن مفاهیم آندرکو های نوشتاری نشانهبه  کردننگاه .1

 ...کردن
 ...آموختن ؛ یاد گرفتن درس ؛ تحصیل کردن .2
 .آواز خواندن. ( لــ.مصـ )  .3
 .نام گذاشتن ؛ نامیدن .( مــ.مصــ )  .4
 .زدن ا   بر زبان آوردن  و  او  را   صدا نام  کسی  ر  .5

                                                           
24

 .  43: حرف ی :  3131دهخدا .  
25

 .  311: حرف د:  3131دهخدا .  
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 .احضار کردن ؛ طلبیدن  .6
 ...مهمانی دعوت کردن  به   .7
 .پیش بینی کردن ( گفتگو )  .8
 .خوانَدنمیترازو  ،  از بس سنگین هستی: چیزی مشخص کردن و نشان دادن مقدار ( گفتگو )  .9

 . خوانندنمیتن پرورم  : پنداشتن ؛ دانستن ؛ شمردن  .11
 .26.(( خواندنمی خرجش با  همو  دخل: ؛ تناسب داشتن هماهنگ بودن ؛ تطبیق کردن .11

 : نهمبیت 
 رویمــیمـــــــــون        تا بدانی که کجاها راجعـــــــــــــ ای انا الیه خوانده  

دانیم  کجاها می   خوانیم آنگاه می« إِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعون » ی است که ما وقتی آیه هم بر همان معنی
 .رویممی

 : بیت دهم
 رویمــیــــــــمــــــ  لاجرم فوق ثریا ر دور قمــــــــــــر      اختر ما نیست د 

بی شک به         ما ، . ها و ستارگان است ز این آسمان و سیارهمی گوید که مقصد ما فراتر ا
                     . رویمی ثریا  میستاره جایی که بالاتر از 

 : بیت یازدهممولانا در   
 رویمـیاعلی مــــــ از علی تا ربا          عالیست در سرهای مـــــهمت    

قدس  ملکوت  و به  رسیمهم در ادامه می گوید که ما ، هدفی بالا تر داریم که از بالا به بالاترین می
 :حركت این فعل در شكل زیر است  .رویممیاعلا   رب  

 
                          

 • ی ثریا    ستاره                  
 •سی اره                            

 
 did - an  دیدن

از . )مصدر دیگر آن به قیاس بینیدن و اسم مصدرش بینش است ( مص [ )دی دَ . [ دیدن ))      
. معاینه . عیان . نظر انداختن . نگاه کردن . نگریدن  . رؤیت کردن. نگریستن (. یادداشت مؤلف 

ی عمل قوه. ت آنچه برابر چشم است رؤی …ملاحظه . لحاظ. ابصار. خبرو مقابل آگهی یافتن 
ر ]مُ  صَ [ بینائی و بیننده در منعکس ساختن  مُبصَر   .27.(( ]مُ ص   [ در مُبص 
                                                           

26
 . 344:  3191انوری .  

27
 .  334: حرف د :  3131دهخدا .  
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 : بیت دوازدهمدر 
 رویمیم گر نه کوری بین که بینا رو  ز خرمنگاه مــــــا ای کورموش             
بیرون برو ، و ( عالم حقایق و باورهای ما ) دهد که از خَرمَنگاه  ما مولانا به کور موش فرمان می 

این بیت کنایه است از کسانی که درهای . رویم مینیستی ، ببین که ما ، بینا و عارف  اگر کور
حركت این فعل در شكل زیر . نمی بینند    دلشان بسته است و حقایق وجود را  به چشم بصیرت 

 :است 
 
 که  بینا  می رویم ما                                                     

                 
 • ی کور موشدیده                 

     
 xāmuš  - kard - an   خاموش کردن

بی صدا  ،کردنساکت ،از آواز یا سخن بازداشتن ( مص مرکب [ )دَ  کَ  . [ خاموش کردن))     
 .28((.خاموش گردانیدن  ،خاموش ساختن  ،گفتار بازداشتن از ،کردن
      ,an    –mad āآمدن
مقابل ،  گشتنباز،  گشتنپدیدار،  رسیدنفرا ،  رسیدن ... (مَ دَ .) ل.مص  - آمدن))      
 :کرد  مشاهده زیر های جملهدر  های این فعل را از چندمعنی توان برخیمی نیز.29.((رفتن

 آمدن عمل.آمدعلی  ))   
 وصل شدن.آمدآب       
 باریدن  .آمدباران        
 وزیدن.آمدتندی  باد         

  30(( فرا  رسیدن.آمد بهار      
یا  ) سوی گوینده یا مخاطب، و رسیدن و وارد شدن به جایی که او در آنجاست کردن بهحرکت)) .1

 .رفتن.  ؛ مقـــ ( که  در  آنجاست شود فرض  می
 .یافتنوقوع   .2
 .حالتیعارض شدن احساسی  یا   .3
 .قصد کردن ؛ اقدام کردن به انجام کاری( گفتگو )  .4

                                                           
28

 . 341: حرف خ :  3131دهخدا .  
29

 . 93:  3193عمید .  
30

 ( .  34:  3193غفرانی و شیرازی . رک ) و (  43:  3199ربیعی . )  
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 .روی  تصادف ی  تفأل و مانند آن از تیجهیا  نظاهر شدن نقش  .5
 .نقل شدن ؛ روایت شدن .6
چشم   و   ابرو    دار دن  معنیدابه شوخی  با  حرکت غمزه  یا  و ناز کردن به اشاره( گفتگو )  .7

 .مانند  آن  یا   گردن   و  کمر  و 
کوتاه ؛ اجرا  ای حرکتی  معمولًا  هنری یا  نمایشی  به صورت  قطعهدادن عمل  یا  انجام( گفتگو )  .8

 .کردن 
 .گرایش داشتن  به  چیزی میل و  .9

 .31.((زاده شدن ؛ به دنیا آمدن  .11
     
 : بیت سیزدهمدر 
      رویمما می بین که ما از رشک بی ش کن با مـــا بیا           ای سخن خامو    

کن ، و با دهد که خاموشمیفرمان ( یعنی پرسش ، جدال ، بگومگو) معنی بیمولانا به سخن       
، عوایق و علایق و کدورات نفسانی، فانی از و ببین که ماما به عالم حقایق و معرفت و عشق بیا، 

در عشق حق و بقای او در همان فنای عاشق  .رویمبه عالم ملکوت می خود ، و حتی از وجود
 :توان حرکت این بیت ترسیم کرد می. عشق است 

 

                         . 
 بقای عاشق به عشق حق   .                     فنای عاشق از کدورات   

     
 

    rāh – bast – an  راه بستن=     rāh – band – an  راه بندن
 از)    .کردنگشودن و راه واراهمقابل .ره بستن( مص مرکب ) [ ب تَ [. نستراه ب))      

-مانع.کردن از اوچیزی ، جلوگیریراه بستن بر کسی یا (...فرهنگ نظام.) مانع رفتن شدن(.آنندراج

 : چهاردهمبیت مولانا در     32. .((بستن راه او به قصد مخالفت با وی.شدن از وی
         رویمـــیبه کوه قاف و عنقا م ما        ـد  ــــــی ما ره را  مبنـــــای که هست  

                                                           
31

 .  17 – 11:  3191انوری .  
32

 .  393: حرف ر :  3191انوری . نک.  
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بتواند به راهش   نبندد تا کند که راه ترقی او را دعا می( کنایه است از حق تعالی) از کوه هستی  ما 
فعل در شكل  اینحركت  .کامل برسدی انسان به مرتبه  ی کوه قاف و عنقا یاو به قله ادامه بدهد
 :زیر است 

 
 ی انسان کاملیا مرتبه ی کوه قاف و عنقاقله•                               

                                                      
                                        

 راه عرفان  
 
 

 گیرینتیجه
در این ، ، ما سازدی را بر حقیقت وجود آدمی چیره میمولانا در این غزل عرفانی ، پرتو                

در توضیح دادیم ، و های مولانا، بیتاز راه شرح مسیر حرکت افعال آدمی را تحقیق مختصر ، 
 : یاد کردهای زیر را  توان دادهمیگیری نتیجه

  در -اندر پی  -به   -از ) در تصویر حرکت عارف در غزل حاضر ، از حروف اضافه ، مولانا 
) افعال حرکت  ، و( کجا)  ضمیر پرسشی برای مکان  و، (  اینجا -آنجا ) ، و ضمایر اشاره ( 
و ه ، استفاده کرد (...  مبند  -یا ب -در خود تماشا کردن  -سر بر آوردن   -وا عالَ تَ  -رویم می
را از راه این فعل  های شعر حاضردلالتتأکید نمود که در نتیجه ، ( رویممی)دلالت فعل بر 

 . آشکار شد 
 باره پس از مرگ به آن عالم آمده و دو و وسیع و عمیق و تیره مجهول از عالم علوی  یروح آدم

 . و از پایین به بالا است، از بالا به پایینآدمی حرکت  .گرددبر می
  فنا   بودن مبدأ و معاد و سرنوشت انسان از یک سو ، و از سوی دیگری مجهولألهبه مس مولانا

در عشق حق و بقای او در ؛ فنای عاشق عاد او اشاره دارد، این فنا شدنشدن هر دو مبدأ و م
 . همان عشق است 

   معنی «  لا اله »است ، ولی با هم توحید ، نیز  کفرگانه به تنهایی و جدا، «لا اله »کلمه ی  گفتن
کند که ما هم که عاشق و فانی زیبایی تمثیل میو مولانا به ، رساند ود را  میالوجفنای ممکنات 

 .کنیمهستیم ، و اگر با معشوق باشیم معنای بقا پیدا می« لا اله »هستیم ، بدون معشوق مانند 
   ،کُوا   أَلا  تُشْر   ۖ  بُّکُمْ عَلَیْکُمْ   مَ رَ   أَتْلُ مَا حَر   تَعَالَوْاقُلْ  :کندی انعام میسوره 151ی اشاره به آیهمولانا

تحقق جذبه از . گوید سخن میی جذب حق تعالی ه در بارهبیند که این آیوی می.  الخ…ۖ  ب ه  شَیْئًا 
 کند،آنگاه او رادارد، او را  به سوی خود جذبمیکسی را که حق تعالی دوست  وباشد،راه محبت می
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بخشد ، و   اوباقی نماید ، و کمال مشهود  اوکند ، و به شهود فانی و از وجود او  ،نزدیک نماید
 .کندآگاهی بر حقایق جود خود 

 این امر را .شودنمی /ه این رازها برای کسی کشف نشده گوید کولانا پیرامون رازهای روح سخن میم  
کند که ما حیرانیم در طوفان اسرار روح مانند کشتی نوح که در موجی تشبیه می( ع)به کشتی نوح 

بی دست و ) شک عاجزیم بی کرد و هیچ رازی از اسرار روح کشف نکردیم و ها جاری میکوهمانند 
  .گردیمبر می  عالم آخر هاز فهم آن رازها ب( پا

  راه پیدا کنیم  سرا وذات حق متعالنخواهیم توانست به  ،هر چه سعی وتلاش کنیم ،مولانا به باور
 .گذردمیآدمی پس شناخت حقیقت وجود ، از راه شناخت نفس . 

   یعنی از این همه .ست اراه حق ، راه باریکی  دارد کهاظهار میبر طبق معانی قرآن مجید مولانا
و این راه بسیار ، رسد که اطراف ما هست ، فقط یک راه باریک هست که به حق می جاهایی

هم ، ما : سپس می گوید  ، کنداین باریکی را به سوراخ سوزن خیاط تشبیه می ست ، اخطرناک 
 . کنیممی از این راه  عبور   مثل نخ

  و بدان      یاد کن  را ( عالم ذر  ) زل اصلی تو و همراهان و من، آگاه باش  مولانا می گوید
 .گردیم فانی به عالم باقی هر دمی بر می ی ما از این عالمچطور همه

 به جایی  شک ما ، بی.  ستارگان استها و فراتر از این آسمان و سیارهکه مقصد ما  بیندمولانا می
-میاعلا   رب    قدس ملکوت  و به ، لا جرم به رضوان حق .  رویمی ثریا  میکه بالاتر از ستاره

 .رویم
 بیرون برو ، و ( و باورهای ما عالم حقایق ) ما  نگاه  رمَ خَ  که از دهدمولانا به کور موش فرمان می

شان بسته کنایه است از کسانی که درهای دل.رویم که ما ، بینا  و عارف می اگر کور نیستی ، ببین
 .بینندنمی  به چشم بصیرت است و حقایق وجود را 

 دهد که خاموش کن ، و با ما میفرمان ( ، جدال ، بگومگو یعنی پرسش) معنی مولانا به سخن  بی
، و ببین که ما ، فانی از عوایق و علایق و کدورات نفسانی  بیابه عالم حقایق و معرفت و عشق ، 

فنای عاشق  در عشق حق و بقای او در .  ، و حتی از وجود خود ، به عالم ملکوت می رویم
 . همان عشق است 

   کند که راه ترقی او را نبندد تا بتواند به دعا می( کنایه است از حق تعالی) مولانا از کوه هستی  ما
  .انسان کامل برسدی به مرتبهی کوه قاف و عنقا یا ش ادامه بدهد و به قلهراه
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عبد الحلیم محمود ، الطبعة : ، تحقیق (( لطائف المنن)) (.2116) بن عطاءتاج الدین الس کندری ،  .11

 .الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة 
 .، چاپ سوم ، اساطیر ، تهران(( ی زبان فارسیدستور ساده(.)) 1384)محمد جواد  شریعت ، .11
 .، چاپ بیست و  چهارم ، امیر کبیر ، تهران(( فرهنگ  عمید (.))  1381) عمید ، حسن  .12
» فرهــــنگ  اصطلاحات  روز  ( . ))  1385) و  مرتضی  آیت  الله  زاده   شیرازی  غفرانی ، محمد  .13

 .، چاپ شانزدهم ، امیر کبیر ، تهران(( «عربی   -فارسی
 .، چاپ سوم ، انتشارات سخن ، تهران(( دستور مفصل امروز(.)) 1388)فرشیدورد ، خسرو  .14
عبد العال شاهین ، الطبعة : ، تحقیق (( اصطلاحات الصوفیة(.)) م1992) الکاشانی ، عبد الرزاق  .15

 .الاولی ، دار المنار ، القاهرة
،  حسین واله ، چاپ دومی ، ترجمه(( زبان شناختیشناسی امعنای بر مقدمه(.) ) 1385)لاینز ، جان  .16

 .، تهران گام نو
، بقلم بدیع الزمان فروزانفر ، ((کلیات شمس تبریزی( .))1385) محمد بن محمد، جلال الدین  ویمول .17

 .امیر کبیر ، تهران نوزدهم ، چاپ 
 .، چاپ دوم ، سمت ، تهران(( فارسیدستور زبان (.)) 1391)وفایی ، عباسعلی  .18

 



21 
 

 
 

 "میم و بالا  می رو ییما زِ بالا" ة لأفعال نصِّ مولانا یدراسة حرک
                         

 ل عبد الحسین محمدیعق. د.م.أ
 ةیقسم اللغة الفارس/ة اللغات یکل /جامعة بغداد   

 البحث خلاصة
. رتقاءو الا ور طالروح البشریة تسعى نحو التغییر و التإن  عالم الوجود عالم متحرك ، و إن         

للحركة مقام مهم في فكر مولانا جلال الدین الرومي ، . فالحركة تحوي جمیع الأشیاء في عالم الوجود 
و لم ا . فالأفعال التي استخدمها في قصیدته مدار البحث تتمتع بمقدار كبیر من الفعالیة و الحركة 

رتأینا أن نبحث في أفعال نص مولانا  ا ةو مركز الدلال      ر المحرِّك للجملة كان الفعل هو العنص
حروف الإضافة ،  :مثل الأخرى عناصر الحركة  فضلًا عن  "ما ز  بالاییم و بالا  می رویم"
. ستفهام بغیة تحقیق فهم أفضل لشكل النص الحاضر و محتواه ضمائر الاو ضمائر الإشارة ، و 

 : رتكازها بهذا الشكل اناصر الحركة و نقطة بالإمكان توضیح ع

 
هذه الحركة تتم بعد ، و  حركة عروجخلص البحث إلى أن  حركة الأفعال في هذه القصیدة و قد       

ر  روحه التي بین ج معرفة الحق بنبیه فكیف أن یعرف الإنسان حقیقة نفسه لأن ه عاجز عن معرفة س 
مى )فقد استخدم مولانا الفعل  و ذهاب     دائمة و في انتقالن  الإنسان في حركة لأ سبحانه ، و

رتقاء او إن  هذه الحركة تكون ب (إلى/ به  –م ن/ از) ف الإضافة بكثرة ، فضلَا عن حرو ( رویم
أشارت الأفعال الواردة في النص إلى مجهولیة مبدأ لقد . صوب القاف أو مرتبة الإنسان الكامل 

 .عاشق في عشق الحق سبحانه و بقائه به الإنسان و معاده و فناء ال
 .فعال ، الفعالیة ، مولانا ، الغزل الحركیة ، الأ:  الكلمات المفتاحیة

 
 نبذة عن الباحث

 الفعل

حروف 
 الإضافة

ضمائر 
 الإستفهام

ضمائر 
 الإشارة
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 عقیل عبد الحسین محمد 

م وحصلت 1994-93قسم اللغة الفارسیة للسنة الدراسیة /کلیة اللغات/تخرجت في جامعة بغداد     
و  .م7/9/1997في علی درجة الماجستیر حصلت.علی درجة البکالوریوس فی اللغة والادب الفارسی

 . 31/5/2115في الجامعة نفسها أكملت دراسة الدكتوراه في  قد
الى مرتبة  یتُ ق  رُ  .م 6/2/2116في ( مدرس مساعد)مرتبة عینت في قسم اللغة الفارسیة ب    

 .  17/12/2113في ( استاذ مساعد)الى مرتبة  ثم( مدرس)
 وادبیات زبان گسترش)في طهران في مرکز  (62()المعرفة ازدیاد=دانش افزایی)شارکت في دورة     
استاذاً  ستینوکان تسلسلي الاول من مجموع ما یقرب من  (الفارسي اللغة والادب تطویر = ىفارس

 .نحاء العالم کافةأوطالباً من 
شکر وتقدیر من  ابتداءً  التقدیرعن شهادات  فضلاً لشکر منحت مایقرب من ثلاثة عشر كتابا ل     

مساعد رئیس الجامعة بكتاب الشكر من السید  انتهاءً و  2117/ 6/5السید رئیس جامعة بغداد في 
  . 16/1/2117للشؤون العلمیة في 

 .و عضو في لجان كثیرة في كلیة اللغات أكلفت بصفة رئیس     
 :الاتیة  المناصب الاداریةكلفت ب    

  مدیر شعبة الدراسات العلیا في كلیة اللغات. 
 بة الرقابة و التدقیق الداخلي مدیر شع. 
 معاون العمید لشؤون الطلبة. 

 .خرى الأ دبیةوالنتاجات الأاثني عشر بحثا سوى المقالات و السیمنارات كتبت مایقرب من    
 
 

  


